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حواله پیامبر)ص(
آقای حاج رضا سلطانی شیرازی نقل کرد: در نوجوانی که در قم سکونت 
داشتم، با فردی وارسته که حدود هشتاد سال از عمرش گذشته بود به نام 
میرزا یحیی زرگر که شغلش نقره سازی و انگشترسازی بود آشنا بودم و از 
نصایح او که بسیار سودمند بود بهره می بردم. ایشان نقل کرد که با یکی دو 
نفر از دوستان شب های چهارشنبه مستمراً به مسجد جمکران می رفتیم.

مســجد جمکران در آن زمان محوطــه ای کوچک بود که حیاطی 
محصور با دری بزرگ داشت. ساختمان مسجد به صورت مربع مستطیل 
و به مساحت حدود چهل مترمربع در سمت راست حیاط واقع شده بود 
و در دو طرف مسجد دو اطاق وجود داشت. این مجموعه )مسجد و دو 
اطاق( از ســه طرف دارای ایوان بود. در کنار در ورودی هم یک اطاق 
ســاخته بودند که این محوطه در مجموع شامل ساختمان مسجد، سه 
اطاق، سه ایوان و یک حیاط بود. من در زمان طفولیت و نوجوانی بارها 

همراه پدرم به زیارت مسجد رفته بودم. 
آقای میرزا یحیی نقل کرد که در یکی از شــب های چهارشنبه که 
شب سرد زمستانی بود و برف سنگینی هم آمده بود، تصمیم گرفتیم که 
برنامه خودمان را به هم نزنیم و با تحمل مشکل به مسجد برویم. وقتی 
وارد مسجد شدیم، دیدیم اطاق دم در و اطاق آخر بعد از مسجد روشن 
اســت. معمولاً هر وقت جناب حاج شیخ ابوالقاسم کبیر قمی شب های 
چهارشنبه به مســجد می آمدند اطاق کنار درب ورودی و جناب حاج 
شیخ عبدالکریم حائری هم اطاق آخر بعد از مسجد را انتخاب می کردند. 
با کمال تعجب مشاهده کردیم که این دو بزرگوار هم در این شب سرد 
زمســتانی به مسجد آمده اند. ما هم طبق معمول همه هفته، در اطاق 

طرف راست مسجد بیتوته کردیم.
نیمه های شــب من برخاســتم و برای رفتن به داخل مسجد آماده 
شدم،  همین که آهســته از اطاق بیرون آمدم،  متوجه شدم که جناب 
حاج شیخ ابوالقاســم از حجره خود خارج شده و به طرف حجره حاج 
شیخ عبدالکریم می رود. کمی کنار ستون ایستادم. حاج شیخ درب اطاق 
آقای حائری رفته و گفت: شیخ عبدالکریم شما فردا درس داری، مراجعه 

داری، کمی استراحت کن.
ایشــان در جواب گفت: چگونه استراحت کنم، مبالغی مقروضم و 

شهریه طلبه ها هم دو ماه عقب افتاده.
شــیخ در جواب مطلبی مانند این گفت که »خدا کریم اســت« و 
برگشت. من نیز با شــنیدن مشکلات این بزرگان منقلب شده، داخل 
مسجد رفتم و مشغول عبادت شدم. چون تا وقت نماز صبح فاصله بود 
خواستم به اطاق برگردم، دیدم دوباره حاج شیخ ابوالقاسم از اطاق بیرون 
آمــده و به طرف اطاق آقای حائری می رود. کمی مکث کردم، ایشــان 
درب اطاق رفته و بدون اینکه داخل شــود به آقای حائری گفتند: بلند 
شو بخواب، پیغمبر)ص( حواله فرمودند و به طرف اطاق خود برگشتند. 
آقــای میرزا یحیی اضافه کردند که فردای آن روز اوّل ماه بود و ما 
در منزل روضه داشتیم و آقایی به نام شیخ قوام وشنوه ای برای خواندن 
روضه به منزل ما می آمد. ایشــان از روحانیونی بود که به منزل جناب 
حاج شیخ عبدالکریم حائری رفت و آمد داشت. از ایشان پرسیدم حاج 
شیخ شهریه دادند؟ ایشان سؤال کرد چطور مگر؟ از ماجرای شب قبل 

چیزی به او نگفتم و فقط گفتم: می خواستم بدانم. 
ایشــان گفت: بله. چند گونی پول برای آقا رســیده بود که شهریه 
را دادند و بدهی ها را پرداخت کردند، برای شــهریه ماه بعد هم پول به 

اندازه کافی باقی مانده است.
* کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دارالحدیث قم
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 بیشــترین موارد عدم اخلاص که بیشتر مردم در بندگی ذات حق به 
آن گرفتارند، ریاکاری و جلب خوشایندی دیگران، به منظور خودستایی 
شهرت طلبی و ریاست طلبی است. رفع ریاکاری به این است که ریاکار 
 بداند امکان دسترســی به خوشــایندی همیشگی همه  مردم نیست 
علاوه  بر این، باید در یک نگرانی روحی و پراکندگی ذهنی همیشگی به 
سر برد و بر فرض دسترسی به خوشایندی دیگران، رضایت دیگران 
چه سودی به حال او دارد، نفع و ضرر واقعی دست ذات حق تعالی است.

قرآن، کتابی اســت که برای هدایت و راهنمایی بشــر نازل شده و به 
تصریح آیات آن خداوند انســان را از مراجعه به قرآن ناگزیر می داند. 
به ضرورت عقل نیز، باید آموزه های دینی و اصول کلی و قانون اساسی 
اسلام در قالب یک کتاب مدون همواره در اختیار بشر باشد؛ همان گونه 
که در ادیان گذشته نیز وجود داشته؛ حال معقول نیست خداوند کتابی را 
در اختیار بشر قرار دهد، سپس آن را رها کند تا هرکس به میل خود از 

آن کم کند و یا بر آن بیفزاید و این نقض غرض الهی می شود.

پرسش و پاسخ

زمان خوش گمانی و بدگمانی در جامعه
امام علی)ع( می فرماید: هرگاه صلاح و شایستگی بر روزگار و اهلش 
حاکم شد،  اگر شخصی به دیگری گمان بد ببرد ستم کرده است و هنگامی 
که فساد و تباهی بر زمان و اهلش مستولی شده باشد، اگر کسی به دیگری 
خوش گمان باشــد، خود را فریب داده است.)1( همچنین آن حضرت در 
فرازی دیگر می فرماید: مردم به روزگار خویش شبیه ترند تا به پدرانشان.)2(

____________
1- نهج البلاغه- حکمت 114

2- دستورالمعالم- ص 14

نسل جوان یا اندیشه جوان؟
وقتی که می گوییم نســل جوان،  مقصود حتماً طبقه جوان نیست، 
مقصــود طبقه ای اســت که در اثــر تحصیلات و آشــنایی با تمدن 
جدیــد، دارای طرز تفکر مخصوصی اســت، خواه پیر باشــد یا جوان. 
اکثریت این طبقه را البته جوانان تشکیل می دهند. لذا می گوییم نسل 
جوان،  و الا بسیاری از پیرها هستند که طرز تفکر جدید دارند، بسیار 
جوان ها هستند که طرز تفکرشــان مثل پیرها و مردم قرون گذشته 

است.)1(
____________

1- تربیت و رشد اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 13، ص 253

آشکارسازی خصلت های فضیله و رذیله 
با قدرت

قال الامام علی)ع(: »القــدرهًْ تظهر محمود الخصال و 
مذمومها«.

امام علی)ع( فرمود: قدرت، خصلت های پســندیده و نکوهیده 
را آشکار می سازد.)1(

____________
1- غررالحکم، ح 1153

ارتباطات ثابت و متغیر
پرسش:

در مجموع ارتباطاتی که انســان در این عالم هســتی دارد، 
کدامیک ثابت ولایتغیر است تا روز قیامت و کدامیک می تواند به 

مرور زمان دستخوش تغییر و تحول قرار گیرد؟
پاسخ:

تقسیم بندی قوانین اسلامی
اگر قوانین اســلامی را بخواهیم از حیث ارتباطات کلانی که انسان در 
این عالم دارد تقسیم کنیم، چهار دسته است. 1- پاره ای از قوانین مربوط 
به رابطه انسان با خدا است که اسمش عبادت می باشد. رابطه انسان با خدا 
شاید ساده ترین روابط باشد، یعنی تغییرات و مقتضیات متحول زمان در هر 
ناحیه ای تاثیر داشته باشد، در این ناحیه تاثیر ندارد یا خیلی کم در شکلش 
تاثیر دارد. زیرا رابطه انسان با خدای خودش، رابطه ای یکسان است، و یکی 
از خلق های ثابت همگانی تغییرناپذیر و نســخ ناپذیر که زمان هیچ وقت 
نمی تواند درآن تاثیر داشته باشد، اخلاق عبادت و پرستش است که یکی از 
نیازها و حاجت های ثابت انسان است. پرستش آن حالتی را می گویند که 
در آن انسان یک توجهی می کند از ناحیه باطنی خودش به آن حقیقتی 
که او را آفریده است و خودش را در قبضه قدرت او می بیند. خودش را به او 
نیازمند و محتاج می بیند، در واقع سیری است که انسان از خلق به سوی 
خالق می کند. این امر اساساً قطع نظر از هر فایده و اثری که داشته باشد 
خودش یکی از نیازهای روحی بشر است، و انجام ندادن آن در روح انسان 

ایجاد عدم تعادل می کند.)مجموعه آثار شهید مطهری، ج21، ص196(
2- دسته دوم قوانین و دســتوراتی است که مربوط به رابطه انسان با 
خودش می باشــد که اصطلاحا آن را اخلاق فردی و شخصی می نامند. به 
عبارت دیگر انسان چگونه باید روح خودش را بسازد و غرایزش را تنظیم 
کند؟ آیا خوب اســت که بر هوای نفسش مســلط باشد یا نه؟ و خلاصه 
آنچــه که قرآن آن را تزکیه نفس می نامد: »قد افلح من زکاها و قد خاب 
من دسّاها« بی تردید کسی که نفس خود را )از آلودگی پاک کرد و( رشد 
داد رستگار شد، و هرکس جلوی رشد آن را بگیرد )و آن را به مسیر گناه 

بکشاند( ناکام خواهد ماند.)الشمس-9 و 10(
3- دسته سوم قوانین مربوط به ارتباطات انسان با طبیعت، یعنی ارتباط 
انســان نه با خودش و نــه با خدا، بلکه با مخلوقات خــدا. آن هم غیر از 
انسان ها و همنوعان خودش، یعنی رابطه انسان با زمین، گیاهان، حیوانات 

و... چگونه باید باشد؟
4- و بالاخره دســته چهارم قوانین مربوط به ارتباط انســان با همنوع 
خودش و انســان های دیگر می باشد، که بعد اجتماعی و اخلاق اجتماعی 
انسان را رقم می زند، و بیشتر مورد توجه و دستخوش تغییر و تحول است. 
زیرا جامعه متغیر و متحول است، لذا می گویند: رابطه انسان با انسان متغیر 

است، پس قوانین اجتماعی او هم باید متغیر باشد.
رابطه قوانین با حقوق و تکالیف

قوانین عبارت اســت از حقوق و تکالیف و بایدهــا و وظایفی که افراد 
نســبت به هم دارند. آن تغییراتی که در روابط انسان ها با یکدیگر ایجاد 
می شود. یک سلسله تغییراتی است که در آن مثلا شکل ارتباط انسان ها با 
هم عوض می شود، ولی این ربطی به حقوق و تکالیف ندارد. و لذا این گونه 
تغییرات شکلی در روابط میان انسان ها، هیچ گاه وظایف و تکالیف آنها را 

عوض نمی کند.
تغییر مفاهیم قضایا

در اینجا بحثی که مطرح شده این است که مفاهیم کلمات و در نتیجه 
مفاهیم قضایا به تناسب زمان در تغییر و تحول است، بنابراین وقتی مفهوم 
قضیه فرق کرد، به تبع آن، شکل قضیه هم تغییر می کند. به عنوان مثال: 
دزدی و تجاوز به مال غیر در هر حال نکوهیده و محکوم است. این شکل 
قضیه که دزدی نباید بشود و در هر شرایطی محکوم است تغییر نمی کند، 
اما مفهوم دزدی و اینکه دزدی چیســت؟ برحسب فرهنگ ها و رژیم های 
سیاسی و اقتصادی مختلف تغییر می کند. در نقد این سخن باید گفت که 
فرق است میان واقعیت و حقیقت. واقعیت همواره به مرور زمان و شرایط 
مختلف تغییر می کند، اما حقیقت همیشه حقیقت است و در پرتو شرایط 

و مقتضیات زمان و مکان تغییر نمی کند. 
قبــح دزدی دروغ و ظلــم و... و محکوم بودن آنها حقیقتی اســت که 
هیچ گاه تغییر نمی کند. حکم عدالت و اجرای آن حقیقتی است که همیشه 
ثابت و پایدار اســت و هرگز تغییر نمی کند. به این جهت گفته شــده که 
احکام اســلام تابع مصالح و مفاسد زندگی انســان است، و هیچ قانون و 
دســتوری که خالی از حکمت و مصلحت برای انسان باشد، وجود ندارد و 
آموزه های وحیانی اسلام به تناسب مصالح و مفاسد همین زندگی روزمره 
مردم و موافق با عقل و منطق تنظیم شده و نمی تواند بی ارتباط با صلاح و 

فساد حیات مردم و جامعه باشد.

از روایت متواتر و معروف ثقلین 
که رســول اکرم)ص( دســتور 
تمســک و چنگ زدن به آن تا 
روز قیامت را می دهند، روشــن 
می شود قرآن برای همیشه و تا 
روز قیامت محفوظ اســت، زیرا 
اگر تحریف شــده باشد، به آن 

نمی توان تمسّک کرد.

تحریــف به معنــای دگرگون 
ساختن و وارونه کردن معانی و 
الفاظ است که به دلایل مختلف 
مانند گواهی تاریخ، تواتر قرآن، 
روایات، وجــود کاتبان وحی و... 
در قــرآن صورت نگرفته و حتی 
امکان آن هــم وجود ندارد، چرا 
که با توجه به خاتمیت اسلام و 
از هرگونه  باید  کتاب  این  قرآن 

تحریفی مصون بماند. 

راه های دستیابی به 
اخـلاص

چگونه بفهمیم قرآن که امروزه در دست 
ماســت، قرآن زمان پیامبر است و تحریف 

نشده است؟
تحریف در لغت به معانی دگرگونی، میل، گشتن از 
چیزی، کرانه و لبه ذکر شده)1( و مفسران در بیان مفهوم 
لغوی آن، بدین معانی اشــاره کرده اند.)2( در اصطلاح، 
تحریف به معنای دگرگون کردن و وارونه سازی است و 

مصادیق گوناگونی دارد.)3(
مرحوم طبرسی در تفسیر آیۀ »یحرّفون الکلم عن 
مواضعه« می  نویسد: »یعنی مسیحیان و یهودیان کلام 
الهی را بر غیر آنچه نازل شده بود تفسیر می  کردند و 
صفات پیامبر اسلام را که در کتاب هایشان ذکر شده بود، 
تغییر می دادند؛ در نتیجه تحریف به دو شکل صورت 

می  گیرد: یکی سوء تأویل و دیگری تغییر و تبدیل.«)4(

یف قــرآن تحر
ادعـا  یا  واقعیـت؟

اگر یک نفر بخواهد همۀ اعمالش با نیت و قصد 
اخلاص باشد، باید چه کار کند؟ چطور می تواند همیشه 
متمرکز و متوجه این هدف )اخلاص در عمل( باشد؟
برای دسترسی به اخلاص در بندگی توجه به نکات 

زیر ضروری است:
تعریف اخلاص

اخلاص یعنی انگیزۀ اصلی در انجام کارها، بندگی، 
شایستگی و رضای ذات حق تعالی باشد، نه شایستگی 

و رضایت غیر او.)1(
مراتب بندگی و اخلاص

مراتب بندگی و اخلاص به مراتب نیت بســتگی 
دارد؛ چون بندگی می تواند به دلیل ترس از عذاب الهی، 
دسترسی به پاداش های الهی، شرمساری از پروردگار 
هستی در سرکشــی و عدم اطاعت، سپاسگزاری از 
نعمت های بی شــمار خداوند، دسترسی به کمالات 
معنوی انسانی، شایستگی آفریدگار هستی در بندگی 

از او و دوستی و عاشقی ذات حق تعالی باشد.)2(
بنابر ترتیب ذکر شده، می شود نام های زیر را به 

هر یک از مراتب داد. 
عبادت و بندگی خائفانه، تاجرانه، شرمســارانه، 
شــاکرانه، محبانه و عاشقانه. البته باید گفت که گاه 
برخی از این انگیزه ها با هم در یک فرد ممکن است 

جمع شود.
موانع اخلاص در بندگی

برای ورود به مراتب اخلاص، موانعی وجود دارد 
که برخی از آنها عبارتند از:

الف( ریاکاری: بیشــترین موارد عدم اخلاص 
که بیشتر مردم در بندگی ذات حق به آن گرفتارند، 
ریاکاری و جلب خوشــایندی دیگــران، به منظور 

خودستایی، شهرت طلبی و ریاست طلبی است.
رفع ریاکاری به این است که ریاکار بداند امکان 
دسترسی به خوشایندی همیشگی همه  مردم نیست، 
علاوه بر این، باید در یک نگرانی روحی و پراکندگی 

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

 وظیفه مأموم هنگام اشتباه امام  در قرائت 
 س( اگر امام جماعت در قرائت حمد و سوره سهواً آیه ای را 

نخواند یا اشتباه بخواند و متوجه سهو خویش نشود، اما مأموم 
متوجه شود، در این حالت وظیفه ماموم چیست؟

ج( اگر مأموم قبل از رکوع متوجه اشتباه امام شود، می تواند به نحوی 
امام جماعت را متوجه اشــتباه کند والا باید نیت فرادا کند و خودش 
قرائت صحیح را بخواند و نماز را ادامه دهد. اما اگر بعد از رکوع متوجه 

اشتباه شود، نماز به صورت جماعت صحیح است.

نماز در فاصله بین دو وطن 
س( اگر فاصله دو وطن فردی ۲۵ کیلومتر باشد، حکم نماز و 

روزه وی در بین راه دو وطن چگونه است؟
ج( اگر فاصله بین دو وطن، کمتر از 41 کیلومتر باشد، در بین راه، 

نماز کامل و روزه صحیح است.

شرط صحت تصرفات مالی تازه بالغ 
س( آیا برای صحت تصرفات مالی مهم مانند هدیه دادن مالِ 
قابل توجه یا بخشیدن طلب قابل توجه، رسیدن به بلوغ شرعی 

)مثلا ۹ سال برای دختر( کفایت می کند؟
ج( بــرای جواز تصرفات مالی مذکور، افزون بر بلوغ، باید به مرحله 
رشــد هم رسیده باشــد یعنی بتواند مصلحت خویش را در امور مالی 

تشخیص دهد و اموالش را بجا و درست مصرف کند.

دعای مستجاب نشده هم 
به نوعی مستجاب شده است

داستانی را مولوی ذکر می کند که البته تمثیل است.
می گوید مردی بود که همیشــه با خدای خودش راز و نیاز می کرد و داد »الله، 

الله« داشت. 
یک وقت شــیطان بر او ظاهر شد و او را وسوسه کرد و کاری کرد که این مرد 

برای همیشه خاموش شد. 
به او گفت: ای مرد! این همه که تو »الله، الله« می گویی و سحرها با این سوز و درد 
خدا را می خوانی، آخر یک دفعه هم شد که تو لبیک بشنوی؟ تو اگر به در هر خانه ای 
رفته بودی و این همه فریاد کرده بودی، لااقل یک دفعه در جواب تو لبیک می گفتند. 
این مرد به نظرش آمد که این حرف، منطقی است. دهانش بسته شد و دیگر 

»الله، الله« نگفت. 
در عالم رؤیا هاتفی به او گفت: چرا مناجات خدا را ترک کردی؟

گفت: من می بینم این همه که دارم مناجات می کنم و با این همه درد و سوزی 
که دارم یک بار هم نشد در جواب، به من لبیک گفته شود. 

هاتف به او گفت: ولی من مأمورم از طرف خدا جواب را به تو بگویم:
گفت آن الله تو لبیک ماست 

و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست
تو نمی دانی که همین درد و سوز و همین عشق و شوقی که ما در دل تو قرار 

دادیم، خودش لبیک ماست.
نوبَ الَّتی تحَْبِسُ  چــرا علی )ع( در دعای کمیل می فرماید: »اللهُمَّ اغْفِرْ لیِ الذُّ
عاء«؟؛ خدایا آن گناهانی را که ســبب می شود دعا کردن من حبس شود و درد  الدُّ

دعا کردن و مناجات کردن از من گرفته شود بیامرز.
این اســت که می گویند دعا برای انسان، هم مطلوب است و هم وسیله، یعنی 
دعا همیشه برای استجابت نیست؛ اگر استجابت هم نشود، استجابت شده است. دعا 

خودش مطلوب است .
استاد مطهری، انسان کامل، ص۶۸

ذهنی همیشــگی به سر برد و بر فرض دسترسی به 
خوشــایندی دیگران، رضایت دیگران چه سودی به 
حال او دارد، نفع و ضرر واقعی دست ذات حق تعالی 

است.
ب( دلبستگی به دنیا: دلبستگی به دنیا باعث 
می شــود که همه  زندگی آدمی و حتی بندگی ذات 
حق تعالی، وسیله ای برای دست رسی و برخورداری 

بیشتر از دنیا باشد.
رفع این دلبســتگی به این است که دنیاشناسی 
و انسان شناسی کند، بیشتر بدبختی ها و گرفتاری ها 
و نا آرامی های بشر برای دستیابی به دنیای زودگذر 
بوده است، علاوه بر اینکه آدمی نیازهای گوناگونی دارد 
که دســت دنیا عاجزتر از آن است که آن نیازهای را 

برآورده کند.

ج( شیطان: این شیطان است که ریا، دنیا و هر امر 
زشت و بدی را برای آدمی محبوب و زیبا جلوه می دهد)3( 
رفع نفوذ شــیطان به این است که بداند شیطان باعث 
هبوط آدم بوده و باید به زشتی ها و ضررهای کار شیطان 

توجه و تمرکز بیشتر داشته باشد. )4(
شیوه های دستیابی به اخلاص 

1. تقویت ایمان و شــناخت نسبت به ذات 
متعالی خداوند: ایمان به ذات حق تعالی و همۀ صفات 
نامتناهی او، به ویژه صفاتی که شایستگی و دوستی 
ستایش و  پرستش را مختص ذات حق تعالی می کند، 

جایی برای انگیزۀ شــرک، کفر و نفاق، با همۀ اقسام 
آنها باقی نمی گذارد و شناخت ذات حق تعالی با همه  
صفات او حالت ترس، فروتنی و خودباختگی در آدمی 
به وجود می آورد که مبادا دچار عذاب دنیوی و اخروی 

و یا محرومیت از دیدار خداوند شود. 

در نتیجه بنابر مراتب این شناخت، مراتبی از ترس 
و اخلاص حاصل می شود.

۲. فکــر کردن دربــارۀ ارزش اخلاص: 
اخلاص، فرمــان الهی به ادیان الهــی،)5( نعمت 
پنهانــی خداوند به بنده محبــوب خود،)6( باعث 
دیدار پروردگار هســتی،)7( مایه  رهایی از حساب 
روز قیامت،)8( موجــب برخورداری از پاداش های 
بی پایان اخروی،)9( و باعث عدم تصرف شــیطان 

در آدمی است.)10(

3. فکر کردن درباره ضررهای اخلاص نداشتن: 
از مجموع روایات درباره  آثار ریا و عدم اخلاص برمی آید 
که ریا و عدم اخلاص نوعی کفر، شرک، نفاق، نیرنگ با 
ذات حق تعالی، مایۀ خشم خداوند و باعث عدم قبولی 

اعمال، عدم شفاعت و عدم اجابت دعا خواهد بود.

4. هماهنگی و همانندی بندگی در ظاهر و 
پنهان: این هماهنگی باید به گونه ای باشد که حضور 

دیگران تأثیری در چگونگی بندگی او نگذارد.
۵. بندگی همه جانبه: پیروی از فرمان ذات 
حق تعالی در انجام واجبات، ترک محرمات، انجام 
مستحبات، ترک مکروهات و حتی در انجام مباحات. 
نه اینکه مثلًا نماز بخواند، در عین حال حســادت 
و غیبت هم داشــته باشد و یا دروغ بگوید و خلف 
وعده کند و همین طور در ســایر موارد اعتقادی و 

عملی دین.
۶. احساس عجز و کوتاهی در بندگی: بنده 
در عین بندگی و اخلاص، خود را عاجزتر از آن بداند 
کــه بتواند حق بندگی و اخلاص در بندگی را به جا 
آورد؛ لذا انبیا و اولیای الهی با اینکه از بالاترین مراتب 
اخلاص برخوردار بودند، در راز و نیاز، خود را عاجزتر 
از این می دانستند که بندگی شایستۀ ذات حق تعالی را 
به جا آورند؛ لذا نبی خاتم می فرماید: »ما عبدناک حق 

عبادتک«؛ بندگی شایسته تو را به جا نیاوردیم«.)11(
7. دعا: دعا وسیله ای برای حل گره ها و دردهای 

دنیوی و معنوی است. 
بعضی از نیازهای اساســی و ابــدی آدمی، جز 
از راه بندگــی و دعا در کنار آن به دســت نمی آید. 
 چــه نیازی بالاتــر از اخــلاص در بندگی اســت؛ 
لذا امام سجاد)ع( از خداوند عاجزانه خواستار اخلاص 
در بندگی است: »خدایا همۀ اینها )اعمال( را از ریای 
ریاکنندگان خالص گردان تا احدی را شریک تو قرار 

ندهیم و جز تو مرادی برنگزینیم«.)12(
از: اسلام کوئیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. در کتاب های اخلاقی، عرفانی و تفســیری، برای اخلاص 
بنابــر دیدگاه های گوناگون و مراتب آن تعاریفی بیان کردند؛ 
مثل کتاب معراج الســعادهًْ، ص 486؛ کیمیای سعادت، ج 2، 
ص 453؛ چهل حدیث، امام خمینی، ص 238؛ عروهًْ الوثقی، 
سید محمدکاظم طباطبایی، ج 1، ص 472؛ المیزان فی تفسیر 
القرآن، علامه طباطبائی، ذیل آیات، بقره، 264، نســاء، 38 و 

142، انفال، 47؛ و ماعون، 6.
2. برای پیگیری بیشتر بحث مراتب اخلاص به کتب ذکرشده 
در بند 1، ترجمه و شرح اصول کافی، مصطفوی؛ و سیر و سلوک 
علامه سیدمهدی طباطبایی با مقدمه و شرح مرحوم سیدمحمد 

حسینی تهرانی، رجوع شود.
3. حجر، 39 و آیات و روایات دیگر مربوط به کارهای شیطان.
4. شیوه های دسترسی به اخلاص در کتاب های یادشده در بالا 

و دیگر کتاب های اخلاقی مطرح شده است.
5. بیّنه، 5.

6 و7. معراج السعادهًْ، حدیث قدسی، ص 489.
8. صافات، 128.

9. صافات، 39 و 40.
10. حجر، 40.

11. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 68، ص 23.
12. صحیفه سجادیه، دعای شماره 44.
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علل عدم تحریف قرآن
برطبــق دلایل متعدد هیــچ تحریفی در قرآن به 
صورت کم یا زیاد شدن و یا به صورت تبدیل کلمات و 
آیات صورت نگرفته است. برخی از این دلایل عبارتند از:

1- گواهی تاریخ
قرآن از روز نخســت به طور ویژه مورد توجه همه 
مردم بخصوص مسلمانان بوده است. پیامبراکرم)ص( 
شخصاً محافظ قرآن بود و پیوسته دستور حفظ، ثبت 
و ضبط آن را می داد و مســلمانان موظف بودند آن را 

ثبت و حفظ کنند.)5(
۲- تواتر قرآن

از نظرات علمای اســلام اعم از شیعه و اهل سنت 
استفاده می شود که تمام قرآن، آیات و کلمات آن متواتر 
بوده و دســت تحریف در آن راه پیدا نکرده است. عدۀ 
کمی از هر دو طرف معتقد به تحریفند که پاسخ آنها 

به صورت مفصل داده شده است.)6(
3- روایات

برخی از روایاتی کــه از حضرات معصومین)ع( به 
دست ما رسیده بیانگر آن است که در قرآن هیچ تحریفی 
صورت نگرفته مانند: »ابو بصیر از امام صادق)ع( می پرسد: 
مردم می گویند چرا خداوند فرموده: »أطَِیعُواْ اللهَّ وَأطَِیعُواْ 
سُــولَ وَأوُْلیِ الأمَْرِ مِنکمْ« ولی نامی از علی و خاندان  الرَّ
او نبرده اســت؟ حضرت فرمودند: در قرآن فریضه نماز 
نازل گردید، ولی از رکعات و شرائط آن نامی برده نشد 
تا آنکه پیامبر بیان کردند.«)7(  از روایت متواتر و معروف 
ثقلین)8( که رسول اکرم)ص( دستور تمسک و چنگ زدن 
به آن تا روز قیامت را می دهند، روشن می شود قرآن برای 

همیشه و تا روز قیامت محفوظ است، زیرا اگر تحریف 
شده باشد، به آن نمی توان تمسّک کرد.)9(

نیز روایاتی که ما را در حوادث و فتنه های روزگار، به 
قرآن ارجاع داده)10( و یا احادیث عرضۀ روایات بر قرآن)11( 
که اگر قرآن تحریف شــده بود و یا اینکه حتی امکان 
تحریف در آن وجود داشت، چنین روایاتی معنا نداشت.

4- دلیل عقلی
قرآن، کتابی اســت که برای هدایت و راهنمایی 
بشر نازل شده و به تصریح آیات آن خداوند انسان را از 
مراجعه به قرآن ناگزیر می داند. به ضرورت عقل نیز، باید 
آموزه های دینی و اصول کلی و قانون اساسی اسلام در 
قالب یک کتاب مدون همواره در اختیار بشر باشد؛ همان 
گونه که در ادیان گذشته نیز وجود داشته؛ حال معقول 
نیست خداوند کتابی را در اختیار بشر قرار دهد، سپس 
آن را رها کند تا هرکس به میل خود از آن کم نماید 

و یا بر آن بیفزاید و این نقض غرض الهی می شود.)12(
۵- وجود کاتبان وحی

علاوه بر اینها پدیدۀ نویسندگان وحی نباید فراموش 
شود، یعنی کسانی که پس از نزول آیات بر پیامبر، آنها 

را یادداشت می کردند.

بنا به نقل ابوعبدالله زنجانی در کتاب »تاریخ قرآن« 
پیامبر)ص( نویســندگان متعددی داشت که وحی را 
یادداشت می کردند و چهل و سه نفر بودند که بیش از 
همه امیرمؤمنان علی بن ابی طالب )ع( و زید بن ثابت 

در امر نوشتن قرآن ملازم پیامبر بودند.)13(
آنها در برخی موارد آنچه را که نوشته بودند، برای 
پیامبر می خواندند تا هر گونه اشتباه احتمالی رفع شود. 
کتابی که این همه نویسنده داشته، چگونه ممکن است 

تحریف شود؟
با توجه به این دلیل ها و ادلۀ دیگر می توان نتیجه 

گرفت که در قرآن علاوه  بر اینکه تحریف صورت نگرفته، 
امکان تحریف هم وجود نداشته و ندارد. اما اینکه عده ای 
قائل شده اند کتب بسیاری پیش از قرآن وجود داشته که 
تحریف نشده اند، ادعایی بدون دلیل و بدون ذکر مصادیق 
است. اگر کتب پیامبران پیشین مدنظر است، که دست 
تحریف در آنها برده شده و اگر کتبی غیر این مورد نظر 

است که باید بیان شود. صرف بیان ادعا کافی نیست.
۶- کتاب بودن قرآن در زمان رسول الله

واژۀ »کتاب« بیش از دویست بار در قرآن به کار رفته، 
در موارد بسیاری مراد از کتاب، قرآن کریم است و در 
مواردی هم منظور تورات، انجیل، نامه عمل، نوشته، لوح 
محفوظ و... است.)14( در کتب لغت یکی از معانی ریشۀ 
کتاب به معنای نوشته آمده)15( و روشن است در آیات 

قرآن، کتاب به معنی مکتوب است.
چرا به »قرآن«، »کتاب« اطلاق شده؟ 

برهان  الدین زرکشــی نوشــته:  »قرآن از آن روی 
»کتاب« نامیده شده که انواع قصص، آیات، احکام، اخبار 
و معارف را به گونه ای ویژه در خود جمع کرده است.«)16(

شایسته است بگوییم چون قرآن کریم جامع تمام 
لنْا عَلیَک الکْتــابَ تبِْیاناً لکِلِّ  انواع علوم اســت: »وَ نزََّ

شَــی ءٍ«؛ و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر 
همه چیزاست )17( لذا به آن کتاب اطلاق شده است)18( 
صبحی صالح ضمن اشــاره ای به نام های قرآن در این 
باره می نویســد:  »عنوان »کتاب« برای قرآن اشاره به 
جمع و فراهم آوردن آن در ســطور نگاشــته ها است؛ 
چون کتابت به معنی جمع حروف و رسم و شکل دادن 
الفاظ است.«)19( روشن می شود وقتی می فرماید ما این 
کتاب را نازل کردیم، به معنای نوشته شدن است، در 
آن زمان قرآن به دستور پیامبر نوشته می شده، که در 

سطور بالا بدان اشاره شد. 

این بحث که قرآن محاوره ای بوده و قرار نبوده به 
صورت متن درآید، ادعایی بدون دلیل اســت، چراکه 
ادلۀ گوناگونی بیانگر نوشته شدن قرآن بوده و مطابق 
خاتمیت دین اســلام، اصل بر ایــن بوده این کتاب تا 

آخرالزمان باقی بماند.
در ایــن زمینه می توان به برخی از کتاب ها مانند: 
البیان از آیت الله خویی، علوم قرآنی از آیت الله معرفت، 

و تاریخ قرآن از محمود رامیار و... مراجعه کرد.
نتیجه اینکه تحریف به معنای دگرگون ساختن و 
وارونه کردن معانی و الفاظ است که به دلایل مختلف 
ماننــد گواهی تاریخ، تواتر قرآن، روایات، وجود کاتبان 
وحی و... در قرآن صورت نگرفته و حتی امکان آن هم 
وجود ندارد، چرا که با توجه به خاتمیت اسلام و قرآن 
این کتاب باید از هرگونه تحریفی مصون بماند. اینکه 

ادعا شــود کتب بسیاری پیش از قرآن هم چنین بوده 
بدون دلیل است. 

قرآن کتابی بوده که از ابتدا بر حفظ و نگهداری آن 
از طریق حفظ و نوشــتن تاکید می شده و جدا کردن 
آیات از هم و یا خود آیه را گلچین کردن برای برداشت 

مقصود دلخواه، کاری ناپسند است.
____________________
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